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 کریمقرآنر د نشینیجا و ابط همنشینیورپایۀ ر ب »روظه«اژة ومعناشناسی 

 

 چکیده

 رشـما هـاي قرآنـی بـههشوپـژ رد دهـاي جدیـیکـردور زمقـدمات فهـم آیـات ا زان یکـی اعنوبـهاژگان ومعناشناسی 
ایــن ، نی اســتوامــاژگــان پیرو ردیگــ ااژه مــرتبط بــومی یــک وبررســی مفهــ، معناشناســی رجــه بــه اینکــه دوت ابــ. آیــدمی

ـــــه بررســـــی ریشـــــ ـــــی آن اســـــت کـــــه نخســـــت ب  در» ظهـــــور« مصـــــدري واژهي هاهنوشـــــتار در پ
  جانشـــــین آن مـــــورد مفـــــاهیم همنشـــــین و ،لغـــــت و کاربردهـــــاي آن در قـــــرآن بپـــــردازد. پـــــس از آن

 هـايریـت مؤلفـهومح ابـ »روظهـ«اژة وهـاي  نشـینهـا و جـا تا با بررسـی و تحلیـل همنشـین مطالعه قرار خواهد گرفت
، روتــرین مؤلفــۀ معنــایی ظهــاصــلی» شــدنرآشکا«شناســی  لغــت رمعتبــمطالعــۀ منــابع  ابــ. آیــد دســتبه» روظهــ«معنــایی 

 قالـب راژه آن جـایی اسـت کـه دوجـه معنـایی ایـن وتـرین معناشناسـانه عـالی دیکـرور اکه بـحالی رد دوشب میومحس
لازم بـه ذکـر اسـت نوشـتار حاضـر . ف باشـدوالهـی معطـ قالـب فعلـی بـه افعـال رد ای دونسبت داده ش دنواسمی به خدا

 .استهرشته تحریر درآمد تحلیلی به_اي و روش توصیفیبا استفاده از منابع کتابخانه
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 مقدمه. 1

 میمفـاهزا قیـدق یفـیتعر انیـبره بوعلادمنـنظـام يارائـه راهکارهـا ابـ ینقرآ يهاهشوپژرد یزه مطالعات معناشناسوامر
 رد و اسـتهکشـف کرد ام رومفهـ کیـزا يدیـجد يهـاهیلا یقرآن میمفاهریسا انیمم دروآن مفه گاهیجا نییتبو مطالعهدروم

 . دارداسزبه ینقش از آیاتمستخرج  یمعان قیتعم

 اهمیـت زا شـیعه فرهنـگ رد و دهوب مفسران و عرفا، متکلمان، فانوفیلس، هانوپژ مطالعۀ لغتمورد  ارهوهم» روظه«اژة و
 زا ربیشـت، آنان اییورو قرآنی استنادات اام ،شده انجام هاییتلاش اژهو این معناي کردنشنور در الذ، استررداواي برخیژهو

 بـه تمسـکاب» روظهـ«اژهو معنـاي است هشایست ور این زا است؛شدهپرداخته امعن کشف انعنوبه رکمتو دهوب مثال دشاه باب
 . دوش مشخص معناشناسی بررسی اب قرآنی نومت

، به تبع ایـن امـر ؛ستاهجانشینو هاهمنشین رومح قرآن بر رد» روظه«هاي معنایی هدف اصلی تبیین مؤلفه، مقاله در این
تحلیـل و تبیـین، ابـطوایـن ر زیـک ارهمبنـاي رهاي استخراج شـده بمؤلفه و معرفی زنی» روظه«جانشین ، هاي همنشیناژهو

 . ندوشمی

 . استهدرآمد تحریر رشته به ربیشت حقایق کشف راستاي در ازیر بنیادي است؛، هااساس نگرشرع تحقیق بون

 پیشینه پژوهشـ 1ـ1

 یقرآنـ يهـاهشوپـژ ردش ور نیا يریبه کارگ اام استهشته شدون ییهاکتاب یزه مطالعات معناشناسودرح یکلروبه ط
، خـاوري، محقـق(. دانسـت یش معناشناسـور تیرومح اب رآثا نینخست زا ار وتسوزیا فاتیتأل انوتیم و ندارد يادیسابقه ز

 ییاهنامـهانیپا، هامقالـههمچنـین  )167: 1383، (نیـازي. اندنام نهادهساختارگرایی را شناسی در زبان  او که مکتب)2: 1385
معناشناسـی ویژگیهـاي عقلانـی عصـر «مقالـه  ماننـد: استهشته شدون یمعناشناس يهاشور تیروح ماب ریسال اخدچنردزین

در شماره هشتم مجله پژوهشهاي مهدوي به چاپ رسیده که ظاهري مشابه بـا پـژوهش حاضـر دارد؛ امـا  1398سال » ظهور
همنشـینی و جانشـینی  ان وسیله فهم و دریافت معارف وحیانی است و بـه مبحـثعنوبهتمرکز این مقاله روي حجیت عقل 

بـه  اآنه زا یبرخ رگرچه ده ی یافت نشدمعناشناس دبع زا مستقلی هشوپژ »روظه« عوضوم ارابطه ب رد اام استهپرداخته نشد
 . استهقرآن شدرد »روظه« قیتاه به مصادوک ییهااشاره، یسنت هویش

 سؤالات پژوهشـ 2ـ1

 معناشناسـانه بررسـی درومـ ار اژهو ایـن انوتمی، استهرفت کاربه نشدرآشکا براي عام میومفهدر، »روظه«اژة و کهاآنجزا
  :داد پاسخ سؤالات این به ات دقرار دا

 ؟هستند رابطۀ همنشینی داراي هاییاژهو چه» روظه« زة معناییوحردـ 

 هستند؟  رابطۀ جانشینی داراي هاییواژه چه» ظهور« درحوزة معنایی ـ 

  ها چیست؟رمحوررابطۀ همنشینب واژه این معنایی هايمؤلفهـ 

  هاچیست؟برمحوررابطۀ جانشین واژه این معنایی هايمؤلفهـ 
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 مبانی نظري  -2

 یمعناشناس تعاریف-1-2

معناشناسی اصطلاحی فنی اسـت کـه  د کهرنواین باربرخی ب. اندن ارائه کردهوناگوهاي گمحققان براي معناشناسی تعریف
کـه  داننـددانشی می اآن ر زبرخی نی. دوش) اطلاق می1377:27، يومطالعۀ علمی معنا(صف ای )1366:13، به مطالعۀ معنا(پالمر

 ) 1385:19، عمرر(مختا. پردازدمی ابه بررسی معن

اسـم  زهمچنین معناشناسی ا )529: 1389، انی(قائمی. شوددرون نظام زبان بررسی می، معنا، دانشدر ایناند برخی نیزگفته
، نو(اِچس. استهگرفته شد»معنادادن و علامت دادن«) به معناي semainoفعل (و»علامتونشانه «ه معناي ) بsemaنانی (وی

1376:113( 

 نقش زمان در معناشناسی -2-2

 درکـه ) 25ش:1390، (رهنمـا دوشدرزمانی تقسیم می وع همزمانی ون وبه د آن، معناشناسیمطالعۀ رد زمان نقشبراساس 
شود؛ بلکه کل مـتن ها در طول زمان لحاظ نمیتغییرات وتطورات واژه شــود ومی صر زمان حذفمعناشناســی همزمانی عن

 اامـ )531 :1389، نیـا؛ قـائمی196-197:1387، (صـفوي. گیـردمقطع زمانی فرض شـده و مـورد مطالعـه قـرار مـی در یک
  )29: 1366، (پالمر. دپردازل زمان میوط در ادرزمانی به مطالعۀ تغییرات معن اتاریخی یمعناشناسی

 ینیابط همنشورتعریف  -3-2

 ابـ ار رارتبـاط عناصـ، ینیابط جانشور کهیحالرد ؛کندیم هیجوجملات ت و هارهیزنج رد ار رعناصدنویپ، ینیابط همنشور
 زا اهـعلامـت، آنرکـه د اسـتهنیجانشـزا افتهینظام یزبان دستگاه، فیتعر نیمطابق ا. دینمایم فیصوت اآنه يهانیجانش

بـه آن  رعنصـ نیـکـه ا ینیابـط همنشـور و کنندمی مشخص ار رگیهمد و دومحد ار رگیکدی يوقلمر، لفظرنظزا و معنارنظ
 سـتیدهندة زبان ن لیتشکرعناصریسا اب یزبان رعنص کیارتباط   زج ینیهمنش مومفه) 30: 1370، بی یرویش(. ابسته استو
، گـریدعبـارتبه ای و ندوبرده شرکاآن به جايبه داننوتیاست که م يعناصر اب رعنص کی ۀرابط ینیاصطلاح جانش کهیحالرد

 ينقش کـاربرد و اژهو کی يمعنا نییتع و دیحدت رد انه تنه، کلمات ینیهمنش ۀ) رابط1366:159، (پالمر. ندوآن ش نیگزیجا
 ) 200: 1384، (باقري. کندیم نییتع اآن ر انده بوشنیجانش ياجزا، بیترک ره ربلکه د، آن دخالت دارد

 ابط جانشینیوتعریف ر-4-2

 رعناصـ زکدام دسـته ا، کنندیکی اینکه مشخص می. تأثیرگذارند وس ود زمعنایی ا زتمای رنظ زا زنی اهاژهوابط جانشینی ور
، انوتـمی طریق از این د کهنوش  ربافتی مشخص جانشین یکدیگ رد دبه هم بزنن ان اینکه ترکیب جمله روبد داننوتزبانی می

قرار جانشینی روي محور رمعانی عناصري که ب، ابط جانشینیوجه به روت ااینکه ب ردیگ. تشخیص داد زنی ار امعنهاي همبافت
نـی اقـلام وابـط دروجـه بـه روت ااژگـان کـه بـوجانشینی  و ابط همنشینیوبنابراین بررسی ر. گرددشن میور رتدقیق ،درندا
 متضـاد، هاي متـرادفشناخت بافت. ردوآفراهم می ابندي اجزاي زبانی راینکه امکان طبقهرب هوعلا. گیردرت میواژگانی صو
 )201ـ200: 1384، باقري(. سازدممکن می زنی ار امعندچن و



٤ 
 

 هاهمنشینیرومحرب» روظه«هاي معنایی مؤلفه ـ3

آن هـاي معنـایی تبیـین مؤلفـه و »روهـظ«تعیین معناي رد و شدهرذک» روظه«هایی است که همراه اژهو، هاهمنشین زا دمرا
 داسـتنا درومـ، دارد» روظهـ«م وتعیـین مفهـ راژة همنشـین دوتأثیري که  و ارتباط، هاانتخاب همنشین ربنابراین د. مؤثرند
طریـق  زمی اوکشف این ارتباط مفهـ. یابدتحقق می )الیهمضاف، مضافاضافی(، لومفع، قالب فاعل رارتباطی که د ؛است

داراي » روظهـ«زة معنـایی وحـ رانـی مختلـف دوفرا اعبارت ب ای اژهو 48که  استهسیاق آیات حاصل شد و تمطالعۀ باف
مشـخص ، هااژهوبررسی این که  باشند رمؤث» روظه«هاي معنایی تبیین مؤلفهرد داننوتکه می داناژهواین  ارابطۀ همنشینی ب

و  (همنشـین اسـمی).عبـارت اسـمی هستند اهایی که اسـم یـاژهو رد:کعۀ کلی تقسیم ومجمود را به اهان آنوتمی، دونم
 (همنشین فعلی).اندعبارت فعلی  اهایی که فعل یاژهو

 اسمی هايهمنشین ـ1ـ3

، ه فـاعلیوگـر 3 هان بـوتـمـی، بافـت آیـات و می عباراتومفه و دن ترکیب صرفیقرار دا رمدنظ اب ااسمی ر هاهمنشین
 . تقسیم کرداضافی ، لیومفع

 فاعلی هايـ همنشین1ـ1ـ3

بـه کـه  داژه دارنـوایـن  ارابطۀ همنشـینی فـاعلی بـ، »روظه«زة معنایی وحراژه دو 30 ،بافت آیات ربررسی د و مطالعه اب
 . دوشتفصیل به آن پرداخته می

 ـ االله1ـ1ـ1ـ3

که تفصیل آن به شـرح  ستاهکاررفتان همنشین فاعلی بعید بهعنوبه بار 5 و ان همنشین فاعلی قریبوعنبه» االله«ربا 6
 ذیل است:

 ان همنشین فاعلی قریبعنوبهأ) االله 

 و )10/132: 1415، (درویـشرا دارد» أَظْهَـرَهُ« نقش فاعلی براي» االله«یبه لحاظ صرفزیرا  )3:تحریم»(علََیه اللَّهُ أظَهْرَهَُو«-
 . دهدیانجام م» ظهور«نسبت به  را یعمل

خداونـد نعمتهـاى  )20لقمان:(»باطنِۀًَو أسَبْغََ علََیکُمْ نِعَمهَُ ظاهرِةًَو فِی الْأرَْضِ امو اتِوفِی السَّماالَکُمْ مرخَّسَاللَّهَ أَنَّ اولَمْ ترََا«-
) پـس بنـا بـه بافـت 17/64: 1371، مکارم شیرازىبر شما گسترده و افزون ساخت( -اعم از نعمتهاى ظاهر و باطن- خود را

 . علی قریب باشدتواند همنشین فامی» االله«، آیه

ان همنشـین عنوبـهاالله رب) 3(حدید: »ءٍ عَلیمٌالأَْوَّلُ وَ الْآخرُِ وَ الظَّاهرُِ وَ البْاطِنُ وَ هوَُ بکِلُِّ شَیْ هوَُ«ل آیه وا رد» وه«رضمی-

داونـد و از اسـماء خ »البـاطن«مخـالف » الظَّـاهرِ«. بـه بافـت آیـات دلالـت دارد تفاسیر و، فرهنگ لغات با توجه، قریب

است که تنها یک بار  )4/275: 1371، (قرشییا اسماء حسنی) 3/388: 1375، ؛ طریحی4/523: 1410، ابن منظورمتعال(

یعنی همان نور مجرد و منزه از هر گونه حد و مرز و نهایتی و الباطن  ،ظهور در مورد ذات خداوند. استهدر قرآن ذکر شد
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هـاي ظـاهر از نـام، البحـریندر مجمع )7/221: 1430، (مصطفوي. حق تعالی استدر مقابل آن قرار دارد که همان نفس نور 
ده شـده کـه احتمال داو  کنددلالت بر وحدانیت و ربوبیتش می، هاي روشنشخداوند متعال است که به واسطۀ آیات و نشانه

الظَّـاهرُِ  أَنْـتَ«دلالـت دارد: ، ن احتمـالبـر ایـ عکه این سخن امام صادق، از لفظ ظهور به معناي علو و برتري باشد» الظَّاهرِ«

تجلی دارد و بـراي بیننـدگان ، به معناي ظهور و بطون باشد که براي اهل تفکر یا) 3/71: 1407، (طوسی »ءٌفلََیسَْ فوَْقَکَ شَیْ
در مـورد  ععالم به همه امور آشکار و آگاه از همـه امـور غیبـی و نهـان ماننـد حـدیث امـام صـادق یاپنهان است ، (عادي)

در برخـی مـوارد هـم گفتـه  )3/388: 1407، طریحی ؛1/112: 1407، (کلینی. »فَالظَّاهرُِ هوَُ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى«الحسنی: أسماء
باشـد همـین زیرا او عالم به ذات و در بردارنده همه صفات کمال مـی؛ همان االله تبارك و تعالی است» الظاهر«منظور از شده 
ماننـد  ،یعنی آنچه کـه مخفـی نیسـت ؛ظهورپس  باشداسم براي یک مفهوم کلی است که منحصر در خداوند متعال می ،طور

  )3/389: 1407، ؛ طریحی1/11: 1380، (عیاشی. »الْقرُآْنِ آیۀٌَ إِلَّا وَ لهََا ظهَرٌْ وَ بطَنٌْ مَا فی«حدیثی که: 

بطـن آن چیـزي اسـت کـه تفسـیرش و  باشدعنایش معروف میآن چیزي است که تأویل آن آشکار است و م ،پس ظاهر
 )388-3/389: 1407، طریحی (. باشدمشتبه می نهان است و محتوایش

قـري «االله همنشین قریب براي  ؛)18سبأ:(»ظاهرِةًَ قرُىًافیهابارَکنْ الَّتی الْقرُىَ بَینَو بَینهَُمْاجَعلَنْو«راالله د رب» نا«ردلالت ضمی اـ ب

بَإٍ« اسـت و جملـه مـورد بحـث عطـف بـر جملـه سیاق تکمیل داستان ایشانکه سیاق کلام  بر بنا »ظاهره . اسـت »کـانَ لِسـَ

کـه از ایـن يطـوربـه، سرهم قرار داشتنداین است که نزدیک به هم و پشت »قرُىً ظاهرِةًَ«مراد از )16/365: 1390، (طباطبایی
، زمخشـرى ؛16/63: 1408، ابوالفتـوح رازى ؛1/899: 1384، دل؛ خـرم16/365: 1390، (طباطباییشـدآن قریه دیده مى، قریه

. بـودیکـدیگر قـرار گرفتـهه ا بین این شهرها دههاى معموره آشکار و متصـل بـی )1/306 :1425، وزىجابن؛ 3/577: 1407

، »قـرى متواصـلۀ«، »قـرى عربیـۀ«، »قـرى متصـلۀ«به  را» قرُىً ظاهرِةًَ«روایات نقل شده در جامع البیان ) 10/286تا: بی، امین(

روایتـی  بـا البرهان همتفسیر و )22/58: 1412، (طبري. نداتعبیر کرده» القري بین المدینۀ و الشام«و ، »قرى عربیۀ«، »لسرواتا«
 هاهرهـاي ظـشـما قریـه ی هستیم که خداوند در ما برکات فرستاده ویهابیت قریهما اهل«که  کندمی را اینگونه تفسیراین آیه 
 )27/151:  1409، ؛ شیخ حر عاملى4/514: 1415، بحرانى(. هستید

خبـرى اسـت بـراى » عالم الغیب«کلمه . االله همنشین فاعلی قریب است) 26جن:(»أحََداً غَیبهِِفلاَیظهْرِعُلَى الْغَیبِ عالِمُ«رـ د

 داهـوخکلمـه بـه کمـک سـیاق مـى دمفـا و که راجع به االله است)(است» عالم الغیبوه«کلام رتقدیو مبتدایى که حذف شده
 و خبـرى اسـت بـراى مبتـدایى کـه حـذف شـده» عـالم الغیـب«کلمـه . که علم غیب مختص به خداى تعالى است دبفهمان
علم غیـب مخـتص بـه خـداى  ،دبفهمان داهوخکلمه به کمک سیاق این است که مى دمفا و است »عالم الغیبوه«کلام رتقدی

 و دش نسبت دادوبه خ ام غیب روبت دوبه همین جهت براى ن و گرفتهافر اعالَم ررباطن سراس و ظاهر وعلم ا و تعالى است
، یی(طباطبـا. ندبرسـا ااختصـاص ر ات» کندآن مسلط نمىرب اکسى ر« :دونفرمو ؛ کندمسلط نمى دوغیب خ  رب اکسى ر :دوفرم

 ) 53، 20:ق. ه1390

 حتََّـى جـاءَ الحَْـقُّ«(همنشـین فـاعلی قریـب در» أمـراُالله«. استهشدرذکابسته به االله وهاي فاعلی همنشین، هم دروـ یک م

تعـالی اسـت کـه خـود عبـارت از اراده و حبّ حق، در واقع خواست، ظهور أمر خداوندکه  دباشمی )48به:وت»(اللَّهِرأَمْرظهََو
در  بافـت آیـه بنـابر  )7/221: 1430، (مصـطفوي. باشـدمـی اجرایی کـردن و فعلیـت بخشـیدن بـه آن (خواسـته و حـبّ)
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 )9/290 :1390، طباطبـائی(. دوآیه قبل بود رآن مطلبى که درمثال ب واست آیۀ قبلى رب داین آیه به منزله استشها، تفسیرالمیزان
: 1407، زمخشـرى ؛ 5/56: 1372، طبرسـی10/133 :1412، (طبـري. را دین اسلام بیان نمودنـد »أمَرْاللَّهِ« منظور از در تفاسیر

 )1/306 :1425، وزىجابن؛ 2/277

 ان همنشین فاعلی بعیدعنوبهب) االله 

اللَّـهُ یـأْبَى «اآیۀ قبل آنه رد» االله«به » لِیظهْرَِهُ« رد» مستتروه« رضمی، 28فتح آیه ، 9صف آیه ، 33آیه  بهورة توسه س ره رـ د

» االله«پـس . گـرددمـی بـر )8صـف:(»رهِِومُـتِمُّ نُـاللَّهُ و«، )27فتح:(»بِالحَْقِّاؤیْلهَُ الرُّورسَُ اللَّهُصَدَقَ دلَقَ«، )33به:وت(»رهَُوأَنْ یتِمَّ نُإلاِ
 . استدرواین سه م رفاعلی د دهمنشین بعی

؛ دیکسـان هسـتن ود رهـ 9رة صف آیـۀوس و 33 به آیۀورة توري که سوطبه دداردوجوآیی مطلق باهم، روکسه آیه مذ رد
 داهنـوخمشـرکانی اسـت کـه مـیو کافرانمورد رد، نظرمورد آیه هر دوکه  دات دارنزیادي مشترک دح اآیۀ قبل هم ترحتی د

 هـدایتالی بوفرسـتادن رسـاب و کندکامل میخود راروندنوخدااام، ش کنندوشان) خامدهان(دوقدرت ضعیف خ اب االهی ررون
، 2: 1374، ىوخسـر(. کان نباشـدمشرو کافران دشاینوخ دچنره، دهدتسلط میو همۀ ادیان غلبهرا بر دین اسلام ، دین حقو

  درومرد، جه به بافت آیات قبلوت اع آن بوضوم اام ددارروره مذکوسوداره فتح هم مشترکات زیادي بوس 28آیۀ )538

  )313، 9:بی تا، سىوط(. است فتح مکهای صلح حدیبیه

بـه بافـت  با توجه ؛)26ـ25احزاب:(»هْلِ الْکتِابِ منِْ صَیاصیهِمْهُمْ منِْ أَوأَنْزَلَ الَّذینَ ظاهرَُوعَزیزاً*ایوقَ اللَّهُ کانَو«(در» االله«ـ 

وخداى تعالى فرود آورد آنان را که احزاب را یارى دادند و پشـتبانی ایشـان » وَ أَنْزَلَ الَّذیِنَ ظاهرَوُهُمْ«بعد و تفسیر، آیات قبل
اهره یعنی استمرار و تداوم آن قوت و قدرت و در مظ. باشدمی دان همنشین فاعلی بعیعنوبه )3/624: 1373، (اشکورىکردند

 )7/223: 1430، (مصطفوي. رودغلبه و شدت است و در مورد قواي مادي نیز به کار می، برتري همراه با قهر، آیه منظوراین

، (طبـري. بـه آنهـا کمـک کـردن اسـت، 16/291: 1390، از باب مفاعله به معناى معاونت و یارى(طباطبـایی» ظاهروهم«

 )10/357: 1407، گردد(زمخشريمی به احزاب بر» ظاهروهم«در » هم) «19/18: 1412

و قـول اولّ ، النضیر بودنـدگوید: آنها بنىمگر حسن که می ؛قریظه بودندبنی، شکناناند که پیمانکلّیه مفسرّین اجماع کرده
زى در قتال و نبرد با اهل احزاب نبود و آنها جلـوتر النضیر چیبراى اینکه براى بنى. تر و سزاوارتر به سیاق آیات استصحیح

 )8/551: 1372، ؛ طبرسی8/332تا: بی، (طوسی. کوچ کرده و رفته بودند

 . )18ـ17م:ور(»نَوتظُهْرُِ حینَواعَشِیو الْأرَْضِو اتِوالسَّما فِیدالحَْمْ هُلَونَ*وتُصبْحُِ حینَو نَوتُمْسُ حینَ اللَّهِ فَسبُحْانَ« ـ

  دهوبـ رردگـاونعمـت پر دقـات تجدیـواست کـه اده که براى آن ونم دیا اًصومخص ار روقات مذکوراى تسبیح اب دنوخدا
در کـه  دباشـمـی دهمنشین فاعلی بعی، آیه قبلرد» اللَّه«راجع به » لهَُ«رد» ه«رضمی، تفسیر رب ) پس بنا1372:19/112، (طبرسی

هـاي زمـانره بوعـلا(، همزوزمان نیمررکردن ددحم دکنکه اثبات می ري استوآیات ط مومفهو پردازيع عبارتوآیات ن این
 . ص خداستودیگر) مخص
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 ـ رب2ّـ1ـ1ـ3

 . استهشدرذک» ظاهرِ«و » ظهَرََ«همنشین قریب همراه  دو مورد رد» ربّ« 

 رابِعهُُمْ ثلاَثۀٌَ نَولُوسَیَقُ«(؛)33أعراف:(». . . الحَْقِّربِغَیْ یَالبَْغْوالْإِثْمَوبطَنََامومنِهْارظهََام احشَِوالْفَ رَبِّیَ حرََّمَاإِنَّم قُلْ«(مورد  واین د

بْعۀٌَ نَولُـویَقُو ِ بِالْغَیْـبارجَْم کلَبْهُُمْ سادسِهُُمْ خَمْسۀٌَ نَولُویَقُو کلَبْهُُمْ  قلَیـلٌإلاِ یَعلَْمهُُمْامـ بِعِـدَّتهِِمْ أعَلَْـمُ رَبِّـی قُـلْ کلَْـبهُُمْ ثامنِهُُمْوسـَ

، شـود درك و دیده که چیزى ظهور در این آیات به معنی هر. )22کهف:(»أحََداً منِهُْمْ فیهِمْ تَستَْفتِْلاوظاهرِاً مرِاءًإلاِ فیهِمْرماتُفلاَ
بـه گویـد می» فَلاتُمارِ فِیهِمْ إِلَّا مرِاءً ظاهرِاً«آورد: می )ع() در تفسیرقمی ازقول امام باقر541:  1412، (راغب. استهرفت کار به

مـا «تفسیر و در )2/34: 1363، (قمى. اکتفاء کن، همان مقدارى که ما(خداوند) بر تو(پیامبر) از امر اصحاب کهف بیان کردیم

، ؛ زمخشـري13/130: 1420، رازيفخر(. استشدهدانسته »ظاهرَِ الإْثِمِْ وَ باطنَِه«مثل قول خداوند در آیۀ » ظَهرََ منِْها وَ ما بَطَنَ
 . شودهمنشین فاعلی قریب می» ربّی«، آیه موبه مفه با توجه )79و1407:2/61

 )ص(ـ پیامبر3ـ1ـ1ـ3

إِلَیکَ الْکتِابُ إلاِرحَْمَـۀً مِـنْ  وماکنُتَْ ترَجْوُاأَنْ یلْقى«سوره قصص 86درآیۀ مورد  رنشینی فاعلی دهم )ص(پیامبریک مورد 

امـا  ،است (ص)مخاطب شخص پیامبر، که این آیه و آیه بعدبه این با توجهکه  استهشدرذک» رَبِّکَ فلاَتَکوُننََّ ظهَیرا للِْکافرِینَ
 )7/421: 1372، ؛ طبرسی 2/147 :1363، (قمی. شوداین خطاب خصوصیتى ندارد و شامل دیگران هم می

 (ع)ـ موسی 4ـ1ـ1ـ3

 أخَـافُ إِنِّـی رَبَّـهُ لْیَدْعُ و سىومُ أَقتُْلْ نیوذرَُ نُوفرِعَْ قالَو«(ره غافروس 26آیۀ رد. است همنشین فاعلی (ع)سیوممورد دو  

آیـه  و آیـه دوبافت خـبه جه وت اب  »یُظْهرِ أَنْ« همنشین فاعلی قریب (ع)موسی ») الْفَسادَ الْأرَْضِ فِیریظُهِْ أَنْوأَ دینَکُمْ یبَُدِّلَ أَنْ

کنـد تصمیم خود را توجیه و تعلیـل مـى»  یُظْهرَِ فِی الْأَرْضِ الْفَسادَإنِِّی أخَافُ أَنْ یبَُدِّلَ دیِنکَمُْ أَوْ أَنْ«فرعون با جملۀ ، بعدي
کند: اینکه قوم موسی پیرویش کنند و ما (فرعون) ناچار خواهیم بود که با ایشان به دلیل ظاهر شدن فساد در زمین را بیان می

، (طبرسـی. فسـاد را ظـاهر خواهـد شـد (ع)موسی ، جنگ بپردازیم و این انگیزه نابودى شهرها خواهد شد و به این صورت
1372 :8/810( 

 از ایـن») مبُـینٌ يٌّولَغَـ إِنَّکَ سىومُ لهَُ قالَ. . . »*للِْمُجرِْمینَانَ ظهَیروأَنْعَمتَْ علََی فلَنَْ أَکُاقالَ رَبِّ بِم«(ره قصصوس 17آیۀرد

اهل رکه به ظاه اکه رره سىوم، عبادت است و پشتیبانى مؤمنین طاعت و معصیت؛، که پشتیبانى مجرمین دوشآیه استفاده می
جـه بـه وت ا)پـس بـ383ص، 7ج،  (طبرسـی. کـردمخالفت می، دوب راهل کف رکه به ظاه اکه رره و کردکمک می، دوایمان ب
 . باشدمیآیات م ومفه و به بافت با توجه دهمنشین فاعلی بعی سیوم، تفاسیر
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 اتمؤمنـ 5ـ1ـ1ـ3

به بافـت آیـه کـه سفارشـاتی بـه  با توجه؛»منِهْارظهََامإلاِ زینتَهَنَُّ یبُْدینَلاو. . .  لْمؤُْمنِاتِلِ قُلْو«رورة نوس 31آیۀ ی ازبخشرد

، 1412، ي طبـر»(. . . و کننـد رامتـت کـه غـض بصـ زا مؤمنزنان به  داي محم وبگ«:شدهگفته که رسیاتفو زنان مؤمن است
 . استهآیه آمد لوا رد، همنشین فاعلی قریب» مؤُمِْنات«) 92ص، 18ج

 ـ طفل6ـ1ـ1ـ3

 ؛»النِّسـاءِ راتِوعَـ علَـىاویظَهْرَُ لَـمْ الَّذینَ الطِّفْلِوأَ. . . وأَ لتَهِنَِّولبُِعُإلاِ زینتَهَنَُّ یبُْدینَلاو«سورة نور  31در بخش دیگري ازآیۀ

اصـل  رد و طفـل اسـم جـنس ضـیح کـهوتایـن  ابـ دباشهمنشین فاعلی قریب می» الطِّفْل«راجع به » اویظهْرَُ لَمْ«رد» و«رضمی

 رکاجمـع بـه) 31ر:ونـ(»راتِ النِّسـاءِوعَـ علَـىاوالَّـذیِنَ لَـمْ یظَهْرَُ الطِّفْـلِوأَ« رد و دورمی رکاجمع به و احدو رد و استرمصد
 )4/226: 1412، قرشى بنایى(. استهرفت

 ـ قرآن و تورات7ـ1ـ1ـ3

 به سـیاق آیـه و با توجههمنشین قریب هستند » تورات وقرآن« )48قصص:»(نَوکافرُِ بِکُلٍّاإِنَّاوقالُواتظَاهرَ سحِرْانِاوقالُ. . . «
المیزان آمـده کـه سـیاق رد. بودندهر دوقرآن است که کافران منکر کتاب تورات و، ساحر دو از طلبی آیه بعدي منظورتحدي

 از ایشـانده دربارة آن جنـاب وکتاب مراجعه نم از اهلبه بعضى ال خدوم رسوقزاینکه مشرکین اربددهاین آیات شهادت مى
اهـل کتـاب پاسـخ و انـدآنـان عرضـه کـردهرتصـدیق کـرده ب ارات روهـم کـه تـاقرآن ر از آیاتبعضى و  انداستهونظریه خ

 ایمان داریـم، معارف حقه که قرآن متضمن آن استزه آنچه او ب تصدیق داریم، این باره آمده رقرآن درآنچه د اآرى م:اندداده
و  بـه مشـاجره، پاسخ اهل کتاب ناراحت شده از اینمشرکین و »شناختیممى، دوث شوآنکه مبعزقبل ا ارنده قرآن روآ لاًواصو

حرْانِ «، اسـت رهـم مِثـل آن سـح ارات شـموت و این قرآن سحر، که دانهمین آیه گفتهدر  و آنان پرداختند ایى بوگشتدر سـِ

 ) 48و47، 16: 1390، (طباطبایی. »کنندمک مىک ار ریکدیگ که دسحرن هر دو ؛تظَاهرَا

 ـ رجل8ـ1ـ1ـ3

أنـت «عبـارت ؛»أُمَّهـاتِکُمْ منِهْنَُّ نَوتظُاهرُِ اللاَّئی اجَکُمُوأزَْ جَعَلَامو فهِِوجَ فی قلَبَْینِْ منِْ رجَُلٍلِ اللَّهُ جَعَلَام«رة احزاب وس 4آیۀ

 1420، فخـررازي ؛13 /120: 1368، (قمـی مشـهدي. استهمشتق شد» ظهَر«زبه زنش است که ا دل مروق زا »أمّیرعلیّ کظه
:29/ 478-481( 

 آمددست همسرش به خشم مى زا دقتى مرو دورسم ب، جاهلیت رد» نَ منِْهُنَّ أمَُّهاتکِمُْواجکَمُُ اللَّائِی تُظاهرُِوجعَلََ أَزْام و«
کـه دمن باربـ دیـوبگ ایـو، ن پشت مادرم اسـتوچوپشت ت:یدوکه بگدواین ب طلاقشانع ویک ن دطلاق دهارواست اوخمىو

. کردولغـ اکه اسـلام آن رددانسـتنع طـلاق مـىویـک نـ و نامیدندمى» ظهار«ااین عمل ر و ن پشت مادرم بدانموچاروپشت ت
 )16/274 :1390، طباطبایی(

بـه  دمـر، آیـهرد دوجـوسـیاق مو م آیـهوجه به مفهـوتا است که ب» منِْ نَوتظُاهرُِ«همنشین فاعلی قریب براي » رجل«پس 
 . دهدمی رهمسرش نسبت ظها



۹ 
 

 ـ باب9ـ1ـ1ـ3

رِبَ. . . اوآمنَُـ للَِّـذینَ الْمنُافِقـاتُونَوالْمنُـافِقُ لُویَقُ مَویَ«(  قبِلَِـهِ مِـنْ ظـاهرِهُُ و الرَّحْمَـۀُ فیـهِ باطنُِـهُ بـابٌ لهَُروبِسـُ  بَیْـنهَُمْ فَضـُ

 . دوشم آیه مشخص میوجه به مفهوت اب د کهباشمی» بابٌ«همنشین فاعلی قریب  ؛)13ید:حد(»الْعَذابُ

 الفساد ـ10ـ1ـ1ـ2

همنشین فـاعلی قریـب . )41م:ور(»نَویرَجِْعُ لَعلََّهُمْ اوعَملُِ الَّذي بَعْضَ لِیُذیقهَُمْ النَّاسِ أیَْديِ کَسبَتَْابِمرالبْحَْوالبْرَِّ فِیدالْفَسارظهََ«(
 . باشدمی» الفساد«

 آن دوزن ـ11ـ1ـ1ـ3

 ذلِکَدبَعْـ الْملاَئِکَـۀُوالْمُـؤْمنِینَ صـالحُِوجبِرْیـلُو لاهُومَـوهُ اللَّـهَ فَـإِنَّ علََیْـهِاتظَاهرَ إِنْوبُکُمـاوقلُُ صَغتَْدفَقَ اللَّهِ إِلَىابوتتَُ إِنْ«ـ(

دنـد) وده بوسـاصـه یحفو عایشـه، تفاسـیربنابر  (دنـدوب رزن که همسران پیامبوآن د، م آیهوبه مفه با توجه ؛)4تحریم:(»ظهَیرٌ
 . زن داردوآن درهم دلالت ب» تظاهرا«و »باوتت«در » ا«و باشدهمنشین فاعلی قریب می

 یکَْفرُ لِمَنْ ـ12ـ1ـ1ـ3

 لِمَـنْ«)؛  33زخـرف(»نَوظهْرَُیَاعلََیهْـ مَعارِجَوفِضَّۀٍ منِْاسُقُف تهِِمْولبُِیُ بِالرَّحْمنِریَکْفُ لِمنَْالَجَعلَنْ احِدةًَو أُمَّۀً النَّاسُ نَویَکُ أَنْلاولَو«ـ

 . گرددمی به آن بر» نویظهر«در  واو ازیر دباشهمنشین فاعلی قریب می» یَکفْرُُ

 کافران زمان اصحاب کهف ـ13ـ1ـ1ـ3

همنشین فـاعلی » إنَِّهُمْ«در » هُمْ«رضمی ؛)20کهف:(»أَبَداًاإِذاوتُفلْحُِ لنَْو ملَِّتهِِمْ فی کُمْویُعیدُوأَ کُمْویرَجُْمُ علََیْکُمْاویظَهْرَُ إِنْ هُمْإِنَّ«
، آیـه را از ایـن رومنظـ طبري نیز که روهمانط. گرددمی بر (دقیانوس و یارنش)قریب است که به کافران زمان اصحاب کهف

 )15/149: 1412، طبرى(. داندیارانش میو سونادقی

 الَّذینَ کَفرَُوا ـ14ـ1ـ1ـ3

 زیُِّنَ بَلْ لِوالْقَ منَِربظِاهِ أمَْ الْأرَْضِ فِی یَعلَْمُلاابِم نهَُوتنُبَِّئُ أمَْ هُمْوسَمُّ قُلْ شرَُکاءَ للَِّهِاوجَعلَُو کَسبَتَْابِم فسٍْنَ کُلِّ علَى قائِمٌوهُ فَمنَْا«

 دباشـهمنشین فاعلی قریـب مـی» اوکفَرَُ لَّذینَا« ؛)33:رعد(»دٍهامنِْ لهَُافَم اللَّهُ یُضلِْلِ منَْو السَّبیلِ عنَِاوصُدُّو مَکرُْهُمْ اوکَفرَُ لَّذینَلِ

هـاي مقابـل احتجـاجدر هـیچ دلیلـی هـم بـراي آن  و شریک قائلنـد دنوکافران براي خدا دوشیاق آیات فهمیده میاز سکه 
 و پرستش بتهـا رپرستان داین است که بت، جه ارتباط میان این سه دلیلو. خالی استوت و ظاهري انشانسخن و ندارندرپیامب

 )11/365 :1390، طباطبایى(. دوب داروایشان  رطرف اشکال بره زا ازیر، دندوب دمترد ادادن آنه رقرا اشریک خد

 الْمُشرْکِین مِنَ عاهَدتْمُْ الَّذینَ ـ15ـ1ـ1ـ3

یئْاً کُمْوینَْقُصـُ  لَـمْ ثُمَّ الْمُشرِْکینَ منَِ عاهَدْتُمْ الَّذینَأَلیمٍ* إلاِ بِعَذابٍاوکَفرَُ الَّذینَربَشِّو«ـ  إِلَیهِْمْاوفَأَتِمُّاأحََـد علََیْکُمْاویظُـاهرُِ لَمْوشـَ

مشـرکان  زهمنشین فاعلی قریب است کـه ا» الْمُشرِْکینَ منَِ عاهَدْتُمْ الَّذینَ« ؛)4ـ3به:وت(»الْمتَُّقینَ یحُبُِّ اللَّهَ إِنَّ مُدَّتهِِمْ إِلى عهَْدَهُمْ

 . کنندپشتیبانی نمی ارمشرکان ، شما دض رب که دانشده ااستثن

 الَّذینَ قاتَلوُکمْ فِی الدِّین ـ16ـ1ـ1ـ3



۱۰ 
 

لئِـک ولَّهُمْ فَأُومنَْ یتَو هُمْولَّوإخِرْاجِکمْ أَنْ تَ علَىاوظاهرَُو کمْ منِْ دیِارِکمْوأخَرْجَُو کمْ فِی الدِّینِوالَّذینَ قاتلَُینهْاکمُ اللَّهُ عنَِ اإِنَّم«

این است کـه  »إخِرْاجکِمُْ عَلىاوظاهرَُو«معناى و اندمشرکین مکه» کمْ فِی الدِّینوالَّذینَ قاتلَُ«زا رومنظ ؛)9ممتحنه:(»نَوهُمُ الظَّالِمُ

 1390، (طباطبـایی. »کمُْوقـاتَلُ الَّذینَ«جملـه  زبدل است ا» همُْولَّوتَ أَنْ«جمله  و کمک کردند ان کردن شموبیردر  ار ریکدیگ
 . استهدست آمدبه سیاق آیات به با توجه و باشدمی» علَىاوظاهرَُ«علی براي که همنشین قریب فا )19/234:

 الَّذینَ یکْسبِوُنَ الإْثِمْ ـ17ـ1ـ1ـ3

انعـام ( ». . . علََیْـهِ اللَّـهِ اسْمُریُذْکَ لَمْامِمَّاوتَأْکلُُنَ* لاویَقتْرَِفُاوکانُابِم نَوسَیُجْزَ الْإِثْمَ نَویَکْسبُِ الَّذینَ إِنَّ باطنِهَُو الْإِثْمِرظاهِ اوذرَُو«

ن مطلق وحسب مضمچه بهراگ» باطنِهَُو لْإِثْمِارظاهِ اوذرَُ«همنشین فاعلی قریب است که آیه » الْإِثْم نَویکْسبُِ الَّذینَ« ؛)120ـ121:
 که این آیه تمهیـد دوشمىآن استفاده  زا دبع و سیاق آیات قبل زا لىو کندباطنى نهى مى  و جمیع گناهان ظاهرى زا و است

 )7/333: 1390، طباطبایی»(. آیدمى» اوتَأکْلُُلاو« جملۀرد اًچینى است براى نهیى که بعدزمینه و

 انس و جن ـ18ـ1ـ1ـ3

هُمْ لِـبَعْضٍ ولَو هِنَ بِمثِلِْـویـأْتُالْقرُآْنِ لا ابِمثِْلِ هذَ اوأَنْ یأْتُ علَى الْجنُِّو الْإِنسُْقُلْ لئَنِِ اجتَْمَعتَِ «(رة إسراءوس 88آیۀرد کـانَ بَعْضـُ

 . شودمفهومش می به بافت آیه و با توجهجن همنشین فاعلی قریب  انس و. »ظهَیراً

 کافر ـ19ـ1ـ1ـ3

ی قریـب کافرهمنشین فاعل »رَبِّهِ ظهَیراً علَىرالْکافِکانَ و یضرُُّهُمْلاو ینْفَعهُُمْلاانِ اللَّهِ مونَ منِْ دُویعبُْدُو«(ره فرقانوس 55آیۀرد 

 . به بافت آیه ومفهومش است با توجه

 الَّذینَ زَعَمتْمُْ مِنْ دُونِ اللَّه ـ20ـ1ـ1ـ3

در ، بـه بافـت آیـه بـا توجـهبه معنی شرکاء الهی همنشین فاعلی قریب » نِ اللَّهوالَّذینَ زعََمتُْمْ منِْ دُ«راجع به » هُم«رضمی 

رْکالهَُمْ فیهِمـاموفیِ الْأرَضِْلاواتِونَ مثِْقالَ ذرََّة فِی السَّماویملِْکلا نِ اللَّهِو منِْ دُالَّذینَ زعََمتُْمْ اوقُلِ ادعُْ«أ(ره سبوس 22آیۀ لهَُ امومنِْ شـِ

 .  »منِْ ظهَیرٍ هُمْمنِْ

 الملائکهـ21ـ1ـ1ـ3

 جبِرْیـلُ و لاهُومَـوفَـإِنَّ اللَّـهَ هُ. . . «(رة تحـریموس 4آیۀدر مش ومفهو به بافت آیه با توجهـ ملائکه همنشین فاعلی قریب 

) 2/376: 1363، قمی(. ع استنامیرالمؤمنی، را» ذلکَِ ظَهِیرٌدالمَْلائِکَۀُ بعَْو« زا رومنظ. »ذلِکَ ظهَیرٌدبَعْ الْملاَئِکۀَُو صالحُِ الْمؤُْمنِینَو

 :1372، طبرسـی(صیاران پیغمبـردومقصـوپشـتیبان  )؛10/48:تـابـی، سـیوکمک دهنده (ط، تفاسیردر » ظَهِیرٌ«همچنین معناي 

 476 /24: 1420، رازيفخر(. برصن یعنی کمک کنندگان به پیامومعناي مُتظاهر ؛)10/471 :1372، ملائکه(طبرسی ؛)10/475
 )329 /13: 1368، مشهديقمی؛567 /4 :1407، زمخشري؛

 ار رخبـ راگـ و آن استرخب» ظهیر«کلمه  و دامبت» ملائکه«کلمۀ  :استهردوآ» ذلکَِ ظهَِیرٌدالْمَلائِکۀَُ بَعْو«المیزان دربارة  رد اام 
در یى وگـ، متفقنـد و متحّـد )ص(پشتیبانى پیامبردر ملائکه ، دبراى این است که بفهمان جمع است ااینکه مبتد ارده بوآ دمفر

 )19/331: 1390، (طباطبایی. احدندومِثل تن  و دارند راحدى قراوصف 



۱۱ 
 

 ونرجَلٌُ مؤُمِْنٌ مِنْ آلِ فرِْعَ ـ22ـ1ـ1ـ3

. . .  اللَّـهِ بَـأسِْ منِْاینَْصرُُن فَمنَْ الْأرَْضِ فِی ظاهرِینَ مَوالْیَ الْملُْکُ لَکُمُ مِوقَا*ی. . . إیمانهَُ یَکتُْمُ نَوفرِعَْ آلِ منِْ مؤُْمنٌِ رجَُلٌ قالَو«

 م آیـهومفهـ و آیات قبلی ابه بافت آیه ب هبا توجکه  دباشمی دهمنشین فاعلی بعی» نَوفرِعَْ آلِ منِْ مؤُْمنٌِ رجَُلٌ« ؛)29ـ28غافر:(»
یعنـى  ،مـردم رسـای ربـ اشـمو دست شماست رسلطنت د زوامر، من مواى ق :یدوگنیان مىون به فرعوکه مؤمن آل فرع است
سـى وهمچنـان کـه م آیـد اى مـوبـه سـ اعذاب خـد راگ افرد، کنیدازى مىوبلندپر و وزمین علدر  و اسرائیل غلبه داریدبنى

 رد اداده تـ رآنـان قـرا وجـز و آنـاندر هـم داخـل   ادش رواین بیان خـدر کند؟ یارى مى ار اچه کسى م، داده ااش رعدهو
 هایشـان جـاى بگیـرددلدر  رسـخن بهتـ و باشـدسخن گفته راهى آنان رساتوخیرخ رد و مؤثرتر اعذاب خد زترساندنشان ا

 )17/329: 1390، (طباطبایى. اهدوخمى زآنان نی براى  اهدوخدش مىوبراى خ که اعاقبتى ر که ده بفهمانخلاصو

 زوج ـ23ـ1ـ1ـ3

.  منِْ نَویظُاهرُِ الَّذینَ و*. . .  أُمَّهاتهِِمْ هنَُّام نِسائهِِمْ منِْ منِْکُمْ نَویظُاهرُِ *الَّذینَ. . . جهِاوزَ فی تُجادِلُکَ الَّتی لَوقَ اللَّهُ سَمعَِدقَ«

مادرشـان  دهمسرشان ماننـ، این عمل اب کنندمى رظها را  دوکسانى که همسران خ :فرمایده مىاین آی رد ؛)3ـ2ـ1مجادله:(». . 
ف ومعـر مـردم عـربجاهلیت بین در که  رحکم ظها این بیان با و زاییده اآن کسى است که ایشان ر امادرشان تنه. دوشنمى

. نمایـدمىرانکـا ،دباشـ رهوبـراى شـ رشدن همسر دکه ما ادیگرش رراث، دهونفى نم ،دوکه حرمت ابدى ب ااثرش ر و ولغ دوب
 و اسـت رظهـامـورد در م این آیات که وبه مفه با توجهکه » جوز« دهمنشین فاعلی بعیمورد  ود) 19/312: 1390، (طباطبایی

 . آیددست میسیاق آیات به روهمینط

 أکَثْرََالنَّاس ـ24ـ1ـ1ـ3

همنشـین » أَکثْرَاَلنَّـاس«؛)7ــ6مور(»نَوغافلُِ هُمْ الْآخرِةَِ عنَِ هُمْوالدُّنْیا الحَْیاةِ منَِاظاهرِ نَوعلَْمُنَ*یَویَعلَْمُلا النَّاسِرأَکثَْ لکنَِّو. . . «
 و اسـت» نویعلمـلا«جملـه زبـدل ا» نویعلم«گرفتن این نکته که جمله رنظدر  اب و به بافت آیه با توجهاست که  دفاعلی بعی
مـادى  روامـ زبـین دانسـتنى کـه ا و بین ندانستن یعنى جهـل فرقی که دآیدست مىبه، باشدمنه میمبدل مسددس، اینکه بدل

، طباطبـایى(. جاهـل هـیچ فرقـى نـدارد احقیقت بدر  مادى است روامدر  ایعنى کسى که عملش تنه ؛نیست، کندنمى زوتجا
 )3/468: 1407، زمخشرى؛16/157: 1390

 مأَجْوُجویأَجْوُجَ ـ25ـ1ـ1ـ3

طاعُافَمَ *سَدا بَینْهَُمْوبَینْنَا تَجْعَلَ أَنْ علَى اخرَجْ لَکَ نَجْعَلُ فهََلْ الْأرَْضِ فِی نَومُفْسِدُ جَومَأجُْوجَویَأجُْ إِنَّ قرَْنَینِْالْاذَایاوقالُ«  أَنْاواسـْ

بـه بافـت آیـات مشـخص  با توجهکه است  دهمنشین فاعلی بعی» جَومَأْجُوجَویَأْجُ«؛)97ـ94:کهف(»نَقبْاً لهَُاواستْطَاعُامَوهُویظَهْرَُ
 اآنهـ ددهـضـیح مـیوایـن آیـه تدر  و امان باشند رج دومأجو جویأج رش زمردم ا ات دالقرنین سدي درست کروذ که دوشمی

 )22/ 16 :1412، (طبري. راخ کنندوس اآن ر ای دنور بالا دس زا دانستنوتنمی

 مشرکین ـ26ـ1ـ1ـ3

معناى آیـه  ؛)8ـ7به:وت(»ذِمَّۀلاوإلاِ فیکُمْاویرَْقبُُلا علََیْکُمْاویظَهْرَُ إِنْو *کَیْفَ. . . لهِِورسَُدعنِْواللَّهِدعنِْدعهَْ مُشرِْکینَللِْ نُویَکُ کَیْفَ«
رعایـت  ادربـارة شـم دست یابنـد اشمرب رایشان اگ، ل عهدى دارندحال آن کهورسو خدادنزدر  مشرکیننه وچگ«المیزان در 
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هایشـان بـه لـی دلو ،شان دست برداریـدکشتنزا ات دکننمى زبانى راضىچرب اب ار اشم زوامر، ردکداهنونخ اقرابت ر و عهد
همنشـین فـاعلی » مشـرکین« پـس )158 /9: 1390، (طباطبایی. استهشدرذک، »بیشترشان فاسقند و هایشان ایمان نداشتهگفته

 . نندکاثبات می اآن ربافت آیات  و پردازيع عبارتوکه ن دباشمی دبعی

 الَّذینَ أَشرْکَوُا ـ27ـ1ـ1ـ3

اکُمْو ذلِکُـمْ. . . بطَنََامومنِهْارظهََام احشَِوالْفَاوتَقرَْبُلاو. . .  قُلْ *. . . آباؤُنالاو أشَرَْکنْاام اللَّهُ شاءَولَ اوأشَرَْکُ الَّذینَ لُوسَیَقُ(«   صـَّ

فـبلاً « :آمـده  کـه روآیات مـذک رتفسیو ندوشع میوشر» قل«با آیات که افت ب به با توجه ؛)151ـ148أنعام:(»نَوتَعْقلُِ لَعلََّکُمْ بهِِ
 ایـن مشـرکینبـه  :فرمایـدمـى و پرداخته، است حرام اًاقعون به بیان آنچه واکنو درباره محرمات شرح داد اعقیده مشرکین ر

 . استدهمنشین فاعلی بعی» اوالَّذینَ أشَرَْکُ«پس  )1372:4/590، طبرسی(»وبگ

 بنی اسرائیلـ28ـ1ـ1ـ3

 بِالْـإِثْمِ علََـیهِْمْ نَوتظَـاهرَُ دیِـارِهِمْ مِـنْ منِْکُمْافرَیق نَوتخُرْجُِو أَنْفُسَکُمْ نَوتَقتْلُُ هؤلاُءِ أَنتُْمْ * ثُمَّ. . . إسِرْائیلَ بنَی میثاقَاأخََذْنذإِو«

 جملهدر لکن و مِیثاقَ بَنِی إسِرْائِیلَ)اأَخذَنْذإِو( دوشمی عویاق غیبت شربا سره بقره وس 83آیه رد ؛)85ـ83بقره:(». . . انِوالْعُدْو
 ابـ انهـى ر راگ و سیاق به خطاب برگشت ،دوشت جمله خبریه حکایت میصوبهکه نهیى است که  رآخ اللَّهَ) تاانَ إِلَّوتَعْبدُُ(لا

کـه  درسانمى، آیدررت دوهى به این صقتى نون وچ ؛دوشدت اهتمام بدان ب رخابه ،ردوپرستید) آنمىاراخدزجمله خبریه (ج
  ونهـى ا، مکلف که همان اطاعت داده اینکهدر  دندار دتردی و خارج ندارددر  دوعدم تحقق منهى خدر نهى کننده هیچ شکى 

 اایـن نکتـه ر دورت جمله خبریـه اداء شـوبه صرامرهمچنین اگو دوشمرتکب نمیاقطع آن عمل رروطبه و کنداطاعت مى را
 . رساندنمی اکه این نکته ر، دوت نهى اداء شصوبهنهى ورت امروبه صرکند به خلاف اینکه امافاده مى

ایـن انتقـال فرصـتى داده بـراى و دوحکایت میثاق بـزکه قبل ا، دوشمنتقل به سیاق خطابى می اًمجدد، سیاق غیبت زا دبع

ثُمَّ (و )الزَّکاةَاوآتُوالصَّلاةَاوأَقِیمُو(ۀ جملونتیجه د رد و ى سخن به بنى اسرائیل داشتوکه ر دواینکه به ابتداى کلام برگشت ش

بـه بافـت  با توجه )1/218: 1390، (طباطبایی. دوشمنتظم میربه آخ ال توا زسیاق کلام ا، به هم متصل گشته رخ آ ) تالَّیتُْمْوتَ

 . دوشمی دهمنشین فاعلی بعی» إسِرْائیلبَنی«  سیاقو آیات قبل

 لیومفع يهاـ همنشین2ـ1ـ3

بررسـی  زاژه او 14داشـته باشـند کـه » ظهـور«هایی اطلاق شده که نقش مفعولی براي مادة هاي مفعولی به همنشینهمنشین
 تفصیل این مطلب به شرح ذیل است: که استهدست آمدت آیات بهافو ب پردازيعبارت

 )ص(رـ پیامب1ـ2ـ1ـ3

ره وســ 3آیــه . اســتهگرفت رلی قریــب قــراوهمنشــین مفعــ )ص(رراجــع بــه پیــامب»أظَهَْــرَهُ«در » ه«رضــمیمــورد یــک در 

یعنـى » انبـاء«بـه » علیـه«به رسول خـدا و ضـمیر » أظهره«ضمیر در  ؛»بَعْضٍ عنَْ أعَرَْضَو بَعْضهَُ عرََّفَ علََیهِْ اللَّهُ هُأظَهْرََو«تحریم

سپس معناى آیه ایـن . گرددمىدیث بربه ح» بعضه«به رسول خدا  و ضمیر در » أعرض«و در » عرف«ضمیر در  و افشاى سر
زمانى که رسول خدا سرِىّ از اسرار خود را نزد بعضى از همسرانش ـ یعنى حفصه دختر عمر بن خطاب ـ افشـاء «است که: 
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رّ را بـر خـلاف دسـتور آن جنـاب بـه ، کرد و به وى سفارش فرمود که این مطلب را به کسى نگوید همین که حفصه آن سِـ
 )19/331: 1390، اطبایی(طب. دیگرى گفت

 دین الحقـ 2ـ2ـ1ـ3

 علََـى هُلِیظُهِْـرَ الحَْـقِّ دیـنِوبِالهُْـدى لهَُورسَـُ  أرَسَْلَ الَّذيوهُ«؛رة صفوس 9و رة فتحوس 28، بهوره توس 33اتآی، سه موردرد

» ه«که مرجـع ضـمیر استهگرفت ارهمنشین مفعولی قریب قر، که مرجع آن دین الحق است »لِیظهْرَِهُ«در » ه«ضمیر. »کلُِّهِ الدِّینِ
: 1390، طباطبـایی ؛5/209تـا:بی، ؛ طوسی 10/82: 1412، (طبريالحقیا دین دین اسلام، )2/317: 1363، در تفاسیر امام(قمی

گـردد و مـىاست به دین حق بر» لیظهره«ضمیرى که در ) 28/88: 1420، رازيفخر؛ 5/38: 1372، پیامبرص(طبرسی، )9/247
احتمـال ، برگـردد )ص(اند که ضمیر مـذکور بـه رسـول االلهپس اینکه بعضى احتمال داده یاق آیه هم همین استمتبادر از س

 )9/247: 1390، (طباطبایی. بعیدى است

 احشوـ ف3ـ2ـ1ـ3

 بطَنََام و منِهْارظهََام احشَِوالْفَ رَبِّیَ حرََّمَاإِنَّم قُلْ«(رة اعرافوس 33آیۀ. است لی قریبوهمنشین مفع »احشَِوالفَْ« مورد در دو 

 را با» البَْغْیو الْإِثْمَو احشَِوالْفَ«ان وتکه می دهستن»احشِوالفَْ«ف به ومعط» الْبَغْیو َ الْإِثْم«این آیه در  ؛». . . الحَْقِّربِغَیْ البَْغْیَو الْإِثْمَو
 . لی قریب دانستوهمنشین مفع، هم

 . لی قریب استوهمنشین مفع »احشَِوالفَْ« ؛»بطَنََامومنِهْارظهََام احشَِوالْفَاوتَقرَْبُلاو« رة انعاموس 151آیۀ

 ـ زینت4ـ2ـ1ـ3

نَ للِْمؤُْمنِـاتِ قُلْو«(روره نوس 31آیۀ. لی قریب استوهمنشین مفع »زینتََ«، ردویک مدر   یحَْفظَْـنَو أَبْصـارِهنَِّ مِـنْ یَغْضُضـْ

 . ». . . منِهْارظهََامإلاِ زینتَهَنَُّ یبُْدینَلاو جهَنَُّوفرُُ

 ـ احد5ـ2ـ1ـ3

رِکینَ مِـنَ عاهَدْتُمْ الَّذینَإلاِ«ه بورة توس 4آیۀدر . لی قریب استوهمنشین مفع» أَحدَاً«، مورد در دو  کُمْوینَْقُصـُ  لَـمْ ثُـمَّ الْمُشـْ

 .  »)أحََداً هِغَیبِْ علَىریظُهِْفلاَ الْغَیبِْ عالِمُ«(رة جنوس 26آیۀ و »أحََداً علََیْکُمْاویظُاهرُِ لَمْوشَیئْاً

 . کندنمى راظها دوغیب خرب ار احدى:یدوگضیح آن میوتدر المیزان 
کلمه بـه کمـک  دمفا و است »عالم الغیب وه «کلامرتقدی و، خبرى است براى مبتدایى که حذف شده» عالم الغیب«کلمه 

 را بـهم غیـب وبت دوت براى نه همین جهو ب علم غیب مختص به خداى تعالى است دبفهمان داهوخسیاق این است که مى
را اختصـاص  اتـ» کندآن مسلط نمىرا بر کسى « :دونفرم و کندمسلط نمى دوغیب خ رب اکسى ر :دوفرم و دش نسبت دادوخ

 )53 /20: 1390، (طباطبایی. رسانیدگرنه نمىو ساندبر 
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 ـ سد6ـ2ـ1ـ3

طاعُافَمَ«(رة کهـفوس 97آیۀ. لی قریب استوهمنشین مفعمورد  یک ، راجع به سد» هُویظهْرَُ أَنْ«در » هُ«رضمی  أَنْاواسـْ

، رفتن(طریحیبـالا و وعلـ ابـه معنـی آن ر »هُویظَهْرَُ أَنْاواسطْاعُافَمَ« نویولغ براساس نظر »)نَقبْاً لهَُاواستْطَاعُامَو هُویظَهْرَُ
ــی3/390: 1375 ــن4/277: 1412، ؛قرش ــ؛اب ــ رد و )4/526: 1414، رومنظ ــ دروم ــادي روام ــد و م ــاونی ــه ک  ري ب

 )1430:7/222، يو(مصطف.استهرفت

مرتفـع  و محکمازیـر، راخ کنندوس اآن راینکه  ای دنور بالا ار دساین د انستنوج نتومأجو جوم یأجوآن پس قزا، تفاسیردر 
  )21/500: 1420، رازيفخر ؛6/764: 1372، (طبرسی. استهبیان شد، دوب

 هاـ نعمت7ـ2ـ1ـ3

خَّ اللَّـهَ أَنَّاوترََ لَمْا«(رة لقمانوس 20آیۀ. لی قریب استوشین مفعهمن» نِعَمَ« در یک مورد ما فِیامـ لَکُمْرسـَ  فِیامـو اتِوالسـَّ

 ».باطنِۀًَوظاهرِةًَ هُنِعَمَ علََیْکُمْ أسَبْغََو الْأرَْضِ

 ـ مشرکین8ـ2ـ1ـ3

 الَّذینَ  أَنْزَلَو«رةاحزاب وس 26آیۀ. لی قریب استوراجع به مشرکین همنشین مفع» هُمْوظاهرَُ« رد» هُمْ« موردیک در 

 »)صَیاصیهِمْ مِنْ الْکتِابِ أَهْلِ مِنْ  هُمْوظاهرَُ

 ـ فساد9ـ2ـ1ـ3

 . است») الْفَسادَ الْأرَْضِ فِیریظهِْ أَنْوأَ. . . نُوفرِعَْ قالَو«(رة غافروس 26آیۀدر لی قریب وهمنشین مفعمورد یک » الفَْسادَ« 

 ـ معارج10ـ2ـ1ـ3

لی وهمنشین مفعـ») نَویظَهْرَُاعلََیهْ مَعارِجَ و فِضَّۀٍ منِْ اسُقُف تهِِمْولبُِیُ بِالرَّحْمنِریَکْفُ لِمنَْالَجَعلَنْ«رة زخرفوس 33آیۀ در »مَعارِجَ« 

 . گرددمی بر» مَعارِجَ«به » علََیها«در  رضمی ازیر، باشدقریب می

 اضافیهاي ـ همنشین3ـ1ـ3

 . استقریب اضافی همنشین مورد یک  مکداره» باب« و »الْإِثْم«اژة و ود

 ـ الإْثِم1ْـ3ـ1ـ3

 . است» ظاهرِ«قریب براي  اضافیهمنشین » الْإِثْم« ؛»باطنِهَُو الْإِثْمِرظاهِاوذرَُو« رة انعاموس 120آیۀرد
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 ـ باب2ـ3ـ1ـ3

باطنُِـهُ فیـهِ بـابٌ لهَُ روهُمْ بِسُفَضرُِبَ بَینَ«(ره حدیدوس 13آیۀدر قریب اضافی همنشین » باب«راجع به » ظاهرُِهُ«رد» هُ«رضمی

 .استهرفترار گق »)منِْ قبِلَهِِ الْعَذابُ هُظاهرُِو الرَّحْمۀَ

 فعلی هايـ همنشین4ـ1ـ 3

. دارنـد» روظهـ« اکه رابطۀ همنشـینی بـ دافعالی هستن، شدند» روظه«که همنشین عبارتی اهاي یاژهوع ومجمزاژة او هشت
» روظهـ«همنشـین ، آنزتی اوهاي متفـاریشۀ فعلی هست که ساخت، ماده علم ،دنمایخص میهاي فعلی مشاژهوبررسی این 

 . اندشده» روظه«همنشین  که دساختاري هستنافعال تک، اژة دیگروهفت . اندهتشکیل داد ااحدي روعۀ ومجم و شده

 ـ ماده علم1ـ4ـ1ـ3

 . استهشد رذک روفعلی قریب ظه همنشینرباچهار  عومجمدر منفی  و مثبت زاعم او هاي مختلفساختدر » علم«مادة 

 از:دعبارتن، ان همنشین قریبعنوبه» علم«رت مثبت مادة وص

هُمْ عَـنِ الْـآخرِةَِ هُـمْ ومنَِ الحَْیـاةِ الـدُّنْیاانَ ظاهرِویعلَْمُ(موره روس 7آیۀدر همنشین قریب مورد یک » نویعلم«ـ فعل مضارع 

 . ) استنَوغافلُِ

فیهِمْ رتُمـاقلَیـلٌ فلاَیعلَْمهُُمْ إلاِاقُلْ رَبِّی أعَلَْمُ بِعِدَّتهِِمْ م(ره کهفوس 22آیۀدر همنشین قریب  درویک م» أعَلَْمُ« ـ فعل مضارع

 . ) استتَستَْفتِْ فیهِمْ منِهُْمْ أحََداًلاومرِاءً ظاهرِاًإلاِ

 از:دعبارتن، ان همنشین قریبعنوبه» علم«رت منفی مادة وص

 بطَنََام ونها مِرظهََاماحشَِ وحرََّمَ رَبِّی الْفَاقُلْ إِنَّم(ره اعرافوس 33آیۀدر همنشین قریب  درویک م» نَولاتَعلَْمُ«ـ فعل مضارع  

 . )استنَولاتَعلَْمُاعلََى اللَّهِ ماولُوأَنْ تَقُو لَمْ ینَزِّلْ بهِِ سلُطْاناًابِاللَّهِ ماوأَنْ تُشرِْکُو الحَْقِّرالبَْغْی بِغَی و الْإِثْمَ و

بتَْاکـلِّ نَفْـسٍ بِم قائِمٌ علَىوأَفَمنَْ هُ« ره رعدوس 33آیۀدر همنشین قریب مورد یک » لایعلَْمُ«ـ فعل مضارع  للَِّـهِ اوجَعلَُوکسـَ

 . است »لِومنَِ الْقَریعلَْمُ فِی الْأرَْضِ أمَْ بظِاهِلاانهَُ بِموهُمْ أمَْ تنُبَِّئُوشرَُکاءَ قُلْ سَمُّ

 عرََّفَـ 2ـ4ـ1ـ 3

نبََّأَتْ افلََمَّااجِـهِ حَـدیثوبَعْـضِ أزَْ النَّبِی إِلـىرأسَـَ ذإِو«رة تحـریموسـ 3آیـۀدر همنشین قریـب مورد یک » عرََّفَ«فعل ماضی 

 . است»أعَرَْضَ عنَْ بَعْضٍوأظَهْرَهَُ اللَّهُ علََیهِ عرََّفَ بَعْضهَُوبهِِ

 صَّاکمُْوـ 3ـ4ـ1ـ 3

 اوتَقتْلُُـلاو بطَنََامـ و منِهْـارظهََااحشَِ موالْفَـاوتَقرَْبُلاو« رة انعاموس 151آیۀدر همنشین قریب رد مویک » صَّاکُمْو«فعل ماضی 

 . است »نَوصَّاکُمْ بهِِ لَعلََّکُمْ تَعْقلُِوبِالحَْقِّ ذلِکُمْ حرََّمَ اللَّهُ إلاِ النَّفسَْ الَّتی
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 لکَمُْرـ سخ4ّـ4ـ1ـ 3

خَّاولَمْ ترََا«ره لقمانوس 20آیۀدر همنشین قریب د موریک » لَکُمْرسخََّ«فعل ماضی  ماالَکُمْ مـرأَنَّ اللَّهَ سـَ فِی امـواتِوفِی السـَّ

 . است »باطنِۀًَوأسَبْغََ علََیکُمْ نِعَمهَُ ظاهرِةًَوالْأرَْضِ

 »لکَمُُ الْمُلْکُ«ـ جمله اسمیه 5ـ4ـ1ـ 3

 »مَ ظـاهرِینَ فِـی الْـأرَْضِومِ لَکمُ الْملُْـک الْیـوقَای«ره غافروس 29یۀآدر همنشین قریب مورد یک » لَکُمُ الْملُکُْ«جمله اسمیه 
 . است

 ـ أیّدنا6ـ4ـ1ـ 3

 »ظاهرِینَ اوهِمْ فَأصَبْحَُوعَدُ علَىاوالَّذینَ آمنَُ افَأیَدْنَ«رة صفوس 14آیۀدر همنشین قریب  درویک م» أَیدنْاَ«فعل ماضی 

 ـ لایبْدین7َـ4ـ1ـ3

نَ مِـنْ أَبْصـارِهنَِّو«روره نـوسـ 31آیۀدر همنشین قریب مورد یک  »یبدْینَلا«فعل مضارع  یحْفظَْـنَ وقُـلْ للِْمؤُْمنِـاتِ یغْضُضـْ

   »امنِهْرظهََامیبْدینَ زینتَهَنَُّ إلاِلاوجهَنَُّوفرُُ

 نوـ تعمل8ـ4ـ1ـ 3

نَ وتَعْملَُااللَّـهُ بِمـو. . .  منِْ نِسـائهِِمْ نَوالَّذینَ یظاهرُِو«رة مجادلهوس 3آیۀدر همنشین قریب مورد یک » نَوتَعْملَُ«فعل مضارع 

 »خبَیرٌ

 هانشینرجاوبرمح» روظه«معنایی  هايمؤلفه ـ2ـ3

اقدام به شناسـایی ، گام نخستدر ، رواژة مذکوهاي جانشین رومح رب» روظه«هاي معنایی شناسایی مؤلفهبراي دستیابی به 
 . ش شدور وبه د» روظه«هاي جانشین اژهو

ات بـه آن یر آیـتفسـدر ، که مفسرانکشف آیاتی روبه منظ» روظه«اژة و ات متضمنیر آیررسی تفسو ب مطالعه :لوش اور
 . دوشاستفاده می» روظه«راژة جانشین براي تفسیو زآیات استنادي ادر  ازیر، اندداده داستنا

اژة وبردارنـدة  آیات در اي این الفاظ بوبافت آیات حا و مقایسۀ تعابیرو »روظه«هاي مطالعۀ همنشین همنشین :موش دور
 .  »روظه«

 پـردازيکه همان عبارتآیاتی ارفته برار گق اآنهدر ین اژة جانشوکه آیاتی، هاي جانشیناژهوشناسایی  زپس ا، موگام ددر 
، ه آیـهوگـرهـر دوامکـان ملاحظـۀ  ات دوشنه بیان میوگسبکی قیاس رد ددارن» روظه«اژة و امیان آیات مرتبط بدر  ابافت ر و

 . فراهم باشد
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» روظهـ«اژة جانشـین وم ومفه، گام چهارمدر و  آیات قرآن بیان شدهدر اژة جانشین وانی وفرا، لازم دارومدر ، موگام سرد
 . استهاهل سنت بیان شدو شیعه رتفاسیو تخصصی قرآنی ـ حدیثی، میوهاي عمفرهنگ لغتدر 

م ومفهـ ابـ اقرب معنایی آنه انزدیکی معنایی ی، هاي جانشیناژهوبحث شناسایی  درگرفت که  رنظدر بایستی  ااین نکته ر
 . داشته باشند رواژة ظهومعناي زاي ااشاره به لایه دانوتمی روهاي معنایی ظهجانشین زیک ارپس ه. شرط است زنی روظه

 . شدرذک، جانشین دآیات متعد اب» روظه«زة معنایی وحدر رابطۀ جانشینی  هفت مورد دلایل ، قوانجام مراحل فزپس ا

 دلایل آنو»ظَهرَأَمَرُْاللَّه«با » اللَّهِرأمَْ أتَى«و » اللَّهِرجاء أمَْ«ـ جانشینی 1ـ 2ـ3

 و شـدن شـخص بـراى کـار دارو و آمـدن درومدر  و به معناي آسانى آمدن است »الإتیان«، مفرداتدر  يوبررسی لغدر 

اسـت  رتـدبی و معنى أمردر همه  رآیات دیگو )اللَّهِرأَمْ أَتى(رة نحلوس 1آیۀ درداى متعال دة خوفرم. دورمى رکابه روام رتدبی

عبـارات اب( پـس آمـدن. اسـت روامـ رکه همان تـدبی )جاءَ رَبُّک(ره فجروس 22آیۀروهمین طو کندمى روام رتدبی دنوکه خدا
 )60 :1412، راغب اصفهانى(. استربه امپرداختن  و انجام دادن اآیات مشابه آنهو قوآیات فدر مجئ) وإتیان

اه آمـدن ذات اجسـام وخـ دورمى رکاهو بهر دمعانى و براى آمدن اجسام» جاء«. است» إتیان« زاعمّ ا» ءمجی«اژه وم ومفه
 )2/172: 1430، ىومصطف(. باشد اآنه رکا و امر ای دباش

در لی و، یابدزمان تحقق می امکان یدر مادیات  رد مثلاً دکنعاتش فرق میوضواختلاف م اب» مجیء«صیات وخصو مومفه
جـاءَ ، جـاءَ رَبُّـکو«:احاطـه الهـی ماننـد و ل لطـفوشم و ارتباط و يواتصال معن و جهوت زا دحانی عبارتنور و يومعن روام

 )173:همان(. ». . . واأمَرْنُ

 :طبق آیات زیر ؛»الهیرتدبیوپرداختن به امر«م ومفهو »للَّهأَمرْاُ«با » ظهَرَأََمرْاُللَّه«و » أتی«و » جاء«فعل وهمنشینی مشترك د

 )48به:و(ت. )نَوکارِهُ هُمْو اللَّهِرأَمْرظهََو الحَْقُّ جاءَ حتََّىروالْأُمُ لَکَ اوقلََّبُ و قبَْلُ منِْ الْفتِنْۀََاوابتَْغَدلَقَ( 

 بِاللَّـهِ غَـرَّکُمْو اللَّـهِرأَمْ جاءَ حتََّى الْأَمانِی غرََّتْکُمُو ارْتبَتُْمْو ترََبَّصتُْمْو أَنْفُسَکُمْ نتُْمْفتََ لکنَِّکُمْو بلَى اوقالُ مَعَکُمْ نَکنُْ لَمْا نهَُمْوینادُ( 

 )14:حدید(. )رُوالْغرَُ

 )94د:وه(»منَِّا برِحَْمۀٍَ مَعهَُ اونُآمَ الَّذینَ و شُعَیباً انَجَّین اأَمرُْن جاءَ الَمَّو« )82د:وه(». . . سافلِهَااعالِیهاجَعلَنْاأَمرُْن جاءَافلََمَّ«

 )1(نحل:. )نَویشرِْکُاعَمَّ تَعالىو سبُحْانهَُ هُوتَستَْعْجلُِفلاَ اللَّهِرأَمْ أَتى( 

 اللَّـهِ بِـإِذْنِإلاِ بِآیـۀٍ یأْتِی أَنْ لٍولرِسَُ کانَامو علََیکَ نَقْصُصْ لَمْ منَْ منِهُْمْو علََیکَ اقَصَصنْ منَْ منِهُْمْ قبَلِْکَ منِْرسُلاُ اأرَسْلَنْدلَقَو(

 )78(غافر:. )نَوالْمبُطْلُِ هنُالِکَرخَسِو بِالحَْقِّ قُضِی اللَّهِرأَمْ جاءَافَإِذ

 )22فجـر:؛101و 76د:وهـ(مـورد سه  و )جاءأََمرُْنا()27ن:ومؤمن ؛94، 82، 66، 40د:وه(پنج مورد ، شده رذک داروم ره بوعلا

 ردویـک مـ رد و )101و 76:دوهـ( صـراحتاً مـورد در دو ) جاءأََمرْرَُبِّـکَ(. اندرفتهرار گ) قظهَرَأََمرْاُللَّه() جانشینجاءأََمرْرَُبِّکَ(

) جاءأََمرْرَُبِّـکَ(رردگـاوپررام، اسـاس آنرکـه ب دگیرنـمـی رتقدیدر  االهی ررتدبی و امر )22(فجر:)صَفااالْملََکُ صَفوجاءرََبُّکَو(
 )212 :1412، (راغب اصفهانى. رردگاونه ذات پر، استرومنظ
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 دلایل آنواشمشابهداروماب» کُلِّهِ الدِّینِ عَلَى لیِظْهرَِهُ«جانشینی  ـ2ـ2ـ3

دین خداي متعال  رد روهمان ظه )33:بهوت ؛9:صف ؛28:فتح»(کلُِّهِ الدِّینِ علََى لِیظهْرِهَُ«، تفاسیر و هابررسی فرهنگ لغتدر 
بـه  بـا توجـه و دوشـمی رتمام عالم فراگیدر  و بردبین می زا افتنه مشرکین ر، تمام ادیان رب تسلط و غلبه، برتري ااست که ب

ــاتور ــلام ، ای ــه اس ــهغلب ــعنوب ــق ب ــن ِح ــ ران دی ــان ظه ردیگ ــان زم ــديروادی ــرت مه ــت(حض ــی(کل. ع)اس  1407، ین
  )1135 :1378، یمجلس؛51/133 :1403، یمجلس؛91ح/1/358:

 زا، این سه آیـه. م یکسان استویک مفه اهمنشینی بدر اژه و ودن دومشترك ب، اژة دیگرو ادلایل جانشینی بزا ریکی دیگ
 :طبق آیات زیر. جانشین هم باشند داننوتمی، این سه آیه و دهوهم مشترك بام بومفهوساختاررنظ

 )33:بهوت؛9:صف(. )نَوالْمُشرِْکُ کرَهَِولَوکلُِّهِ الدِّینِ علََى لِیظهْرِهَُ الحَْقِّ دینِوبِالهُْدى لهَُورسَُ أرَسَْلَ الَّذيوهُ( 

 )28:فتح(. )شهَیداً بِاللَّهِ کَفىوکلُِّهِ الدِّینِ علََى لِیظهْرِهَُ الحَْقِّ دینِوبِالهُْدى لهَُورسَُ أرَسَْلَ الَّذيوهُ( 

 دلایل آنو»نَوتَظاهرَُ«با » اونُوتعَالا«جانشینی  ـ3ـ2ـ3

آن به  سه موردبررسی بعدي  رد که دمشخص شچهار مورد ، آیاتدر » انوالْعدُْو الْإِثْمِ«هاي ررسی همنشینو ب مطالعهدر 

هـایی کـه به ادله، ره مائدهوس 2آیۀدر » انِوالْعُدْوعلََى الْإِثْمِاونُوتَعالا«و گذاشته شد رکنا رنظ دروم با آیهعلت عدم قرب معنایی 
 . گیردمی رقرا رواژة ظهو ازمرة مفاهیم جانشین بدر ، دوشاشاره می

البحرین [باب مفاعله] به معنـاي مجمع رد )85:بقره»(نَوتظَاهرَُ«، تخصصی و میوهاي عمفرهنگ لغتدر ي وبررسی لغ اب
التحقیـق در . اسـتهآمد)4/520: 1404،روابن منظـ»(نَونُوتَتَعا«لسان العرب به معناي در  و )3/387: 1375، طریحى»(نونوتعا«
 )7/220: 1430، ىومصطف(.»کمک کردن است و یعنی مساعدت ،نتوره به معناي معامظاه« گفته شدهزنی

نـت ومظـاهره بـه معنـاى معا وبـاب مفاعلـه) (مظاهره رمصد زا، ن)وتظاهر(المیزان هم کلمهرتفسیدر ، به تفاسیر با توجه
 . معرفی کرد» نَوتظَاهرَُ«ان جانشین عنوبه ار» اونُوتَعا«ان وتپس می ؛)1/215: 1390، طباطبایى(. است

 . م یکسان استویک مفه اهمنشینی ب راژه دو ودن دومشترك ب، اژة دیگرو ادلایل جانشینی ب زا ریکی دیگ

 اب«م وهمفو »انوالْعُدْو الْإِثْمِ«با » انِوالْعُدْو بِالْإِثْمِ علََیهِمْ نَوتظَاهرَُ«و » انِوالْعُدْو الْإِثْمِ علََىاونُولاتَعا«فعل  وهمنشینی مشترك د
 :طبق آیات زیر ؛»کنیدهمکاري می ریکدیگ

 هُمْوتُفادُ أسُارى کُمْویأْتُ إِنْو انِوالْعُدْو بِالْإِثْمِ علََیهِمْ نَوتظَاهرَُ دیِارِهِمْ منِْ منِْکُمْافرَیق نَوتخُرْجُِو أَنْفُسَکُمْ نَوتَقتْلُُ هؤلاُءِ أَنتُْمْ ثُمَّـ(

 )85:بقره(. )هُمْإخِرْاجُ علََیکُمْ محُرََّمٌوهُو

 انِوالْعُـدْو الْـإِثْمِ علََىاونُوتَعـالا و ىوالتَّقْوالبْرِِّ علََىاونُوتَعا و اوتَعتَْدُ أَنْ الحْرَامِدالْمَسْجِ عنَِ کُمْوصَدُّ أَنْ مٍوقَ شنََآنُ یجرِْمنََّکُمْلا(ـ

 )2مائده:(. )الْعِقابِدشَدی اللَّهَ إِنَّ اللَّهَاواتَّقُو
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 دلایل آن و »ظاهرِینَ«با » جاعلٌ« و »استکباراً« و »خَلائِفَ«و » خَلیفَه«ینی جانشـ 4ـ 2ـ3

بـه علـت  داروم ربررسی بعدي بیشت رد که دمشخص شدروم174، آیاتدر » الْأَرضِْفِی«هاي ررسی همنشینو ب مطالعهرد

هـایی به ادله، ردویک م» استکباراً«و چهار مورددر  »خلاَئِفَ«و » خلَیفۀَ«و گذاشته شدند رکنا رنظمورد آیه  اعدم قرب معنایی ب
 . گیردمی رقرا رواژة ظهو ازمرة مفاهیم جانشین بدر ، دوشکه اشاره می

خلائـف هـم جمـع و جانشین، س به معنى نائبوقامدر خلیفه ، تخصصیومیوهاي عمفرهنگ لغتدر ي وبررسی لغ  اب
 و برتـري رخـاطزمـین بـهدر  ایش رولیـاي خـوا دنـوخدا :آمده نیزن ضیح آوتدر  )2/286: 1412، قرشى بنایى(.خلیفه است

 )294 :1412، راغب اصفهانى(. استهخلیفه کرد، لیاءوشرافت ا

پـس . اسـتهاشـاره شد اهانسانرالهی ب لیايوجانشین شدن ا و ي زمینور رد اللهی انسانع خلیفۀوضوهم به م رتفاسیدر 
 . تسلط اشاره دارد و برتريبه » ظاهرین« دهم مانن» خلیفه«اژه و

 تسـلط«م ومفه و »الْأرَْضِفِی«با  و »خلاَئِفَ«مورد  ودو »الْأرَْضِفِی خلَیفۀًَ«و » الْأرَْضِفِی ظاهرِینَ«اژه و وهمنشینی مشترك د
 طبق آیات زیر: ؛»برتري و

 )29:غافر(. )الْأرَْضِ فِی ظاهرِینَ مَوالْی الْملُْکُ لَکُمُ مِوقَای(

 )26:ص(. )الْأرَْضِ فِی خلَیفۀًَ جَعلَنْاكَ إِنَّا دوداای(

 )39فاطر:(. )فِی الْأرَْضِ خلاَئِفَ الَّذيِ جَعلََکُمْوهُ(

 )165:انعام(. )الَّذيِ جَعلََکُمْ خلاَئِفَ الْأرَْضِوهُو(

ان جانشـینِ عنوبـه) 30بقـره:()خلَیفَـۀً الْـأرَْضِ فِـی جاعِـلٌ إِنِّی للِْملاَئِکۀَِ رَبُّکَ قالَذإِو(در » خلَیفۀًَ الْأرَْضِ فِی جاعِلٌ«عبارت 
 . استهرفترار گق، بافت آیه و به مفاهیم با توجه، روهاي ظهجانشین

 1375، (طریحـىبزرگی و معنـی طلـب کبـر ابـ راسـتکبا، تخصصـی و میوهاي عمـفرهنگ لغتدر ي وبررسی لغ اـ ب 
 . استهآمد )10/17: 1430، ىومصطف(ترك اذعان به حق و طلب برتري، )3/466:

-نوافـز رد رــ اسـتکبا2. دورگ شـبز که داهوخو ب کند  دـ انسان قص1:کندمی رجه ذکو ود» استِْکبَار«براي ، مفرداتدر 

 )697: 1412، راغب اصفهانى(. ىیوجرترىو بطلبى

 . بینی اشاره داردبزرگ و ییوجبه برتري» ظاهرین« دهم مانن» اسْتِکباَر«اژه وپس 

 ؛»ییوجبرتري و تسلط«م ومفهو »الْأرَْضِفِی« اب» استکباراً«و » ظاهرِینَ«ژه دو وامنشینی مشترك ه

 )43:فاطر(. )السَّیئِرمَکْوالْأرَْضِ فِیااستِْکبْار( 

 )  29:غافر(. )الْأرَْضِ فِی ظاهرِینَ مَوالْی الْملُْکُ لَکُمُ مِوقَای( 

 دلایل آن و »نَورُظْهَیَ«با » عرج«ـ جانشینی ماده 5ـ2ـ3

ج مثـل ومحـل عـر، جمـع معـرج :معـارج و رفتنبالا :جوعُـرُ، تخصصی و میوهاي عمفرهنگ لغتدر ي وبررسی لغ اب
عرََجَ یعرِجُ ، التحقیقدر . استهشد رنه ذکوان نمعنوبه اهفرهنگ لغتدر هم رآیات زی و )4/313: 1412، (قرشى بنایى. نردبان
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بـه  رفتنبالایعنـی  دوصع و رفتن استبالا و دوصعدر انتهاي ، که همان معناي داحدي داروده اصل مادر ، یعنی صَعدََ اجوعرُ
 )8/91: 1430، ىومصطف(. يومعن انقطه مرتفعِ معینِ مادي ی

آن زه اهـایی کـپلـه، )4/526: 1404، روابن منظ( هاي نردبانپله و رفتنبالا، هافرهنگ لغتدر  ار» نَوظهْرَُیَامَعارِجَ علََیهو«
 . معنی کردند )1375:2/316، طریحى(، ندوربالا

 »معارج« اب» نَویظهْرَُ«و نَ)ویعرُْجُویعرُْجُ، تَعرُْجُ»(عرج«مشترك ماده معناي  رخابه ندوجانشین هم ش، انندوتمی وپس این د
 :طبق آیات زیر ؛»ندورمی بالا«م ومفه و

 )33زخرف:(. )نَویظهْرَُامَعارِجَ علََیهو(

 )4ـ3معارج(. )مٍوی فی إِلَیهِ حُوالرُّوالْملاَئِکۀَُ تَعرُْجُالْمَعارِجِ*  ذيِ اللَّهِ منَِ(

 )14حجر:(. )نَویعرْجُُ فیهِاوفظَلَُّ السَّماءِ منَِاباب علََیهِمْافتَحَنْولَو(

 )5سجده:(. )نَوتَعُدُّامِمَّ سنَۀٍَ أَلْفَ هُمِقْدارُ کانَ مٍوی فی إِلَیهِ یعرُْجُ ثُمَّ الْأرَْضِ إِلَى السَّماءِ منَِرالْأَمْریدَبِّ(

 )2سبا:(. )رُوالْغَفُ الرَّحیمُوهُوفیها یعرُْجُاموالسَّماءِ منَِ ینْزِلُامومنِهْا یخرُْجُامو الْأرَْضِ فِی یلجُِام یعلَْمُ(

 مِـنَ ینْزِلُامـومنِهْا یخرُْجُامـو الْـأرَْضِ فِـی یلجُِامـ یعلَْمُ شِالْعرَْ علََى ىواستَْ ثُمَّ أیَامٍ ستَِّۀِ فی الْأرَْضَو اتِوالسَّما خلََقَ الَّذيوهُ(

 )4حدید:(. )بَصیرٌ نَوتَعْملَُابِم اللَّهُو کنُتُْمْام أیَنَ مَعَکُمْوهُوفیها یعرُْجُاموالسَّماءِ

 دلایل آنذکر  و» أَظْهرََعَلَی« و »غیَبِهِظْهرُِعَلىفَلایُ« اب» عزب«منفی ماده و » طلع«ماده ـ جانشینی 6ـ2ـ3

 1430، ىومصـطف»(کنیامطلبـی اطـلاع پیـدرکـه ب دورمـی رکازمـانی بـه» ظهَرَتَْ على کذا«، التحقیق ري دوبررسی لغ اب
در  )541: 1412، راغـب اصـفهانى(. یطلعّ علیـه)لا(نیسـت مطلّع برآن یعنی کسى»لایظهْرِعُلَى«، مفردات راغبدر  و )7/219:

 1372، طبرسـى(. اسـتهکرد امعنـ، کنـدغیـبش مطلّـع نمـیرا بـر بندگانش زهیچ کس ا» غَیبهِِ أَحدَاً علَىرظهِْیُلا«مجمع البیان 
 )4/632: 1407، زمخشرى؛ 4/379: 1412، طبرسى ؛10/563:

 لِـیطلِْعَکُمْ کـانَ اللَّـهُامو«.آیدمی هر دومتعدى  و رت لازموصبه و آگاه کردن است و شدنرى ظاهاطلاع به معن، سوقامدر 
قرشـى (. باب افتعال به معنى آگـاه شـدن اسـت زاطّلاع ا. غیب مطلع کندرب ار اعادت نداشت که شم ایعنى خد» علََى الْغَیبِ

 )4/230 :1412، بنایى

عنَْـهُ مثِْقـالُ  یعْـزُبُلا« )4/337: 1412، رشـى بنـایىق(.شدن استرود، مخفى شدن، عزب به معنى غائب شدن، سوقام رد

 )2/120: 1375، (طریحى. مخفی نیست و شیدهوعملش پزیعنی ا» ذرََّةٍ

 مایعزْبُُ؛عَنْـهُ لایعْـزبُُ»(عزب«ماده  و )باب افعال(الْغَیبِطلْعَِ علََىلِی ؛باب افتعال)(الْغَیبَأطََّلعََ»(طلع«همنشینی مشترك ماده 
 :طبق آیات زیر؛ »دآگاه ش ای دغیب آگاه کر رب«م ومفه و »غَیب« اب» غَیبهِِعلَىرلایظهِْ« و عَنْ)

 )26جن:(. )أحََداً غَیبهِِ علَىریظهِْفلاَ الْغَیبِ عالِمُ(

 مِـنْ یجتْبَی اللَّهَ لکنَِّو الْغَیبِ علََى لِیطلِْعَکُمْ اللَّهُ کانَامو الطَّیبِ منَِ الخْبَیثَزیمی حتََّى علََیهِ أَنتُْمْام علَى الْمؤُْمنِینَرلِیذَ اللَّهُ کانَام(

 )179:عمرانآل(. )عظَیمٌرأجَْ فلََکُمْاوتتََّقُو اوتؤُْمنُِ إِنْو رسُلُهِِوبِاللَّهِاوفَآمنُِ یشاءُ منَْ هِرسُلُِ
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 )78:مریم(. )عهَْداً الرَّحْمنِ دعنِْ ذاتَّخَ أمَِ الْغَیبَ أطََّلعََ(

 و الْـأرَْضِ فِـی لا و اتِوالسَّما فِی ذرََّةٍ مثِْقالُ عنَهُْ یعْزُبُلا الْغَیبِ عالِمِ کُمْلتََأْتِینَّ رَبِّی و بلَى قُلْ السَّاعۀَُاتَأْتینَلا اوکَفرَُ الَّذینَ قالَ(

 )3:(سبأ. )مبُینٍ کتِابٍ فی إلاِ رأَکبَْلا و ذلِکَ منِْرأصَْغَلا

ش وکـه دسـتخ تى دارنـدوثبـ اکتاب مبین خددر  دچه باشنراین است که اشیاء ه، این آیه بدان اشاره کرده راى که دنکته
بـه کلـى آثـارش  و هـم متلاشـى گـردد زاش اىواجـزاى دنیـ دچن ره ردیگ دوجوم ره و انسان و ندوشتبدیل نمى ور تغیی

 )357 /1390:16، طباطبایى(. کارى نداردااش براى خدهم اعادهزبا، دوشدوناب و ومح رزگاوصفحه رزا

 مثِْقـالِ مِـنْ رَبِّکَ عنَْ یعْزُبُاموفیهِ نَوتُفیضُذإِادوشهُُ علََیکُمْاکنَُّإلاِ عَمَلٍ منِْ نَوتَعْملَُلاو قرُآْنٍ منِْ منِهُْاوتتَلُْاموشَأْنٍ فی نُوتَکُامو(

  )61:نسوی(. )مبُینٍ کتِابٍ فیإلاِرأَکبَْلا و ذلِکَ منِْرأصَْغَلاوالسَّماءِ فِیلاوالْأرَْضِ فِی ذرََّةٍ

 زم اینکـه آنچـه اود و شـده ده امتش تشـدیو بل خداوعظه به رسومدر اینکه  لوا، ردوخنکته به چشم مى واین آیه د رد
در نه باطـل  و دوشمى رش تغییوکلام خداى تعالى نه دستخ  و دهوحى الهى بوانده به وخبراى مردم مى ل خداوقرآن که رس

ن آیـه شـریفه ومضـم. راى مـردمت آن بـوتـلادر نه  دوشاشتباه مى رحى دچاوگرفتن آن در  ل خداونه رس، یابدآن راه مى

 )88 /1390:10، طباطبایى(. است جن 26ن آیهونزدیک به مضم

پنهـان نیسـت حتـی بـه  اخـد زا زهیچ چی. اشاره دارد زهمه چیرب دنوآگاهی خدارمی بورت مفهوص به راخی دروم ود رد
 . اياندازة ذره

 . کردن استو آگاه شدنو به معنی مطلع هر دو» هرَعَلََیأظَْ«و » طلع«ي ماده وبه بررسی لغ با توجه، قبلی دراوم دمانن

 :طبق آیات زیر ؛»مطلع شد ایدمطلع کر«م ومفهاب» أظَهْرَعَلََی« و باب افتعال)»(طلع«همنشینی مشترك ماده 

 أَنبَْـأَكَ منَْ قالتَْ بهِِانبََّأَهافلََمَّ بَعْضٍ عنَْ أعَرَْضَوبَعْضهَُ فَعرََّ علََیهِ اللَّهُ أظَهْرَهَُوبهِِ نبََّأَتْافلََمَّاحَدیث اجهِِوأزَْ بَعْضِ إِلى النَّبِیرأسََذإِو(

 )3:تحریم(. )الخْبَیرُ الْعلَیمُ نبََّأَنِی قالَاهذ

 مِـنهُْمْ لَّیـتَولَ علََـیهِمْ طَّلَعتَْاولَ دصیوبِالْ ذرِاعَیهِ باسطٌِ کلَبْهُُمْو الشِّمالِ ذاتَو الْیمینِ ذاتَ نُقلَِّبهُُمْ و دٌورُقُ هُمْوأیَقاظاً تحَْسبَهُُمْو(

 )18:کهف(. )رعُبْاً منِهُْمْ لَملُئِتَْو فرِاراً

 خائنَِـۀٍ علَـى تطََّلِـعُ تَزالُلاو بهِِاوذُکِّرُامِمَّاحظَاونَسُو اضِعهِِومَ عنَْ الْکلَِمَ نَویحرَِّفُ قاسِیۀً بهَُمْوقلُُاجَعلَنْو لَعنََّاهُمْ میثاقهَُمْ نَقْضهِِمْافبَِم(

 )13(مائده:. )الْمحُْسنِینَ یحبُِّ اللَّهَ إِنَّ اصْفحَْو عنَهُْمْ فَاعْفُ منِهُْمْقلَیلاإلاِ منِهُْمْ

 سـىومُ إِلهِ إِلى عُأطََّلِ لَعلَِّی اصرَحْ لی فَاجْعَلْ الطِّینِ علََى مانُهایا لیدقِوفَأَ غَیري إِلهٍ منِْ لَکُمْ علَِمتُْام االْملََ اأیَهَای نُوفرِعَْ قالَو(

 )38:(قصص. )الْکاذِبینَ منَِ لَأظَنُُّهُ إِنِّیو

بیلِ عنَِدصـُ  و عَملَهِِ ءُوسُ نَولِفرِعَْ زیُنَ کَذلِکَوکاذِباً لَأظَنُُّهُ إِنِّیو سىومُ إِلهِ إِلى فَأطََّلعَِ اتِوالسَّما أسَبْابَ(  نَوفرِعَْدکَیـامو السـَّ

 )37غافر:(. )تبَابٍ فیإلاِ

 )55ـ54:(صافات. )الْجحَیمِ اءِوسَ فی فرَآَهُ اطَّلعََفَ نَ*ومطَُّلِعُ أَنتُْمْ هَلْ قالَ(
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 گیري نتیجه

، که موضوع بحـث در ایـن تحقیـق اندرفتهرکاآیات قرآن کریم به رت دوهاي متفاساختدر » ظهر«مشتقات مختلف ماده 
 دروآیـات مـ امی بـواین آیات که ارتباط مفه دبع و آیات قبل بررسی ا مطالعه وبان مصدر و مشتقاتش است که عنوبهظهور 

ایـن  اداراي رابطـۀ همنشـینی بـ» روظهـ«زة معنـایی وحـدر انی مختلف وفرا اب یعبارت ااژه یوکه  دومشخص نم، بحث دارند
 . باشند رمؤث» روظه«هاي معنایی تبیین مؤلفه رد داننوتکه می داناژهو

رابطـۀ  هایی کهواژه دربررسی  و مطالعه با. شدندتقسیم  اضافی، لیومفع، ه فاعلیوگرسه به خود  که هاي اسمیهمنشین
فـاعلی  هـاي بـار در همنشـیناست کـه  یـازده » االله«بسامدترین واژه  که پر نمودمشخص ، ظهور داشتند همنشینی فاعلی با

 . استهرفت کاربهقریب و بعید 

» الحـقدیـن«کـه پربسـامدترین واژه  دست آمـدافت آیات بهو ب پردازيی عبارتبررس  زلی اوهاي مفعه همنشینوگردر 
 . استهرفت کاربهمفعولی هاي بار در همنشیناست که سه 

 . بودندبار یک  اي بسامددار، بررسی اضافی هم در هايتمام موارد همنشین

، آنزتی اوهاي متفـالی هست که ساختریشۀ فع، ماده علمکه شد مشخص  روهاي فعلی ظهبررسی همنشیندر همچنین 
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The semantics of the word "emergence" based on the relations of 
companionship and succession in the Holy Qur'an 
 
The semantics of words is considered as one of the prerequisites for 
understanding the verses of the new approaches in Quranic research. 
Considering that in semantics, the conceptual examination of a word is related 
to other peripheral words, in this research, the word "emergence" and its 
derivatives have been examined with the focus on the semantic components of 
"emergence" on the axis of co-occurrences and substitutes. By studying the 
sources of general and specialized lexicography, "revealing" is considered the 
main semantic component of emergence. While with the semantic approach, we 
find that the highest meaning of this word is when it is attributed to God as a 
name, or in the current form, it refers to divine actions.  
In the meantime, based on the opposition of the names "Al-Zahir" and "Al-
Batan", both of which are divine names, the meaning of "revealing hidden 
truths" is understood. In the lowest meaning of this word, the meaning behind is 
considered. Also, in all the derivatives of the word "emergence", the concept of 
revealing is seen along with showing power. In the meantime, the higher levels 
of the meaning of "emergence" are described based on interpretive narratives to 
the emergence of the divine order, the universalization of the Islamic religion 
and the establishment of the truth, which according to the breadth of the 
meaning of "emergence".  
Keywords:Holy Qur'an, semantics, coexistence relations, succession relations 
,word emergence.  
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